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The teachings of Islam consist of beliefs, ethics, and jurisprudence. 
From the teachings of Imam Reza (pbuh), it is inferred that Islamic 
law is based on real benefits and harms. One of the criteria and 
benefits upon which divine law is founded is "justice," particularly 
"social justice." Accordingly, divine law has been established to 
uphold social justice, and achieving justice while preventing 
oppression is impossible without implementing divine law. Among 
the key aspects of Islamic jurisprudence is the necessity of a just 
ruling system, as emphasized by Imam Reza (pbuh), whose purpose 
is to realize social justice. Another significant focus in Imam Reza’s 
narrations is the recommendation to observe the social rights of 
religious minorities (People of the Book), particularly through 
adherence to justice in their wills. These two principles are among 
the most essential elements for establishing a justice-oriented 
civilization. The foundation of Sharīa based on justice is referred to 
as "legislative justice," which serves as the central theme of this 
study. This article examines legislative justice in three areas as 
reflected in Imam Reza’s narrations: the alignment of rulings with 
real benefits and harms, the observance of justice in the wills of 
People of the Book, and the necessity of justice in governance. 
Furthermore, it discusses how divine legislation relates to justice, 
especially social justice, as portrayed in these narrations. 
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ــاع ــدالت  ی،اجتم ع
ــر  ــام  یعی،تشـــ امـــ
 .رضا)ع(

 

 

اســت. از معــارف امــام  یعتاســلام متشــکّل از عقائــد و اخــلاق و شــر  ینمب  ینمعارف د 
از   یکــیاســت.    یبــر مصــالح و مفاســد واقع ــ  یمبتن  یعتکه شر   شودیرضا)ع( استفاده م

است »عدالت« و خصوصــا  »عــدالت  یبر آن مبتن یاله یعتکه شر  یها و مصالح ملاک
جعــل شــده   یعدالت اجتمــاع  ۀاقام  رایب  یاله  یعتاساس شر   ین. براباشدیم  «یاجتماع

. ازجملــه یســتممکــن ن یاله ــ  یعتاست و اقامه عدالت و منع از ظلم، بدون تحقــق شــر 
امــام رضــا)ع(   یانلزوم حکومت عادل است که در ب  ی،اسلام  یعتمهم در شر   یمحورها

ک یاز محورهــا یگــرد  یکــیاســت،  یغرض از آن تحقق عــدالت اجتمــاع در  یــدمــورد تأ
کتــاب( در )اهل یمــذهب هــاییّتاقل یحقــوق اجتمــاع یــتبــه رعا  وصیهت  یرضو   یاتروا

دو محور از اهمّ امور جهت   ین. اباشدیآنان م  یایعدالت در وصا  یتبه رعا  یهقالب توص
عــدالت را در اصــطلاح،   یــۀبــر پا  یعت. بنا شدن شــر باشدیمحور متمدّن عدالت  یلتشک

 یعیحــول عــدالت تشــر   یمرکــز  قطــۀنوشــتار ن  یــنو لذا در ا  نامندیم  «یعی»عدالت تشر 
تدر ســه محــور تبع  یعیمقاله عــدالت تشــر   یناست. در ا احکــام از مصــالح و مفاســد  یــّ

کتاب و لزوم وجود عدالت در حاکم جامعــه، در   اهل  یایعدالت در وصا  یترعا  ی،واقع
با عــدالت و خصــوص  یارتباط جعل شرائع اله  ۀشده و نحو   یامام رضا)ع( بررس  یاتروا

 .مورد بحث قرار گرفته است یاتروا یندر ا ماعیعدالت اجت

های اجتماای ااپژوهش .یرضو   یاتروا  یمورد  ۀمطالع  یع؛در تشر   یعدالت اجتماع  یگاهجا(.  1403)  .جمالنبوی،  استناد:  
 https://doi.org/10.30513/iss.2025.6385.1366. 148-127(، 129) 30، جم  ا

 . سندگانی© نو                                                                      .یرضو  ی: دانشگاه علوم اسلامناشر
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 مقدمه 
واقعی   مفاسد  و  مصالح  پایۀ  بر  راستین  الهی  شرائع  معتزله(  و  )امامیّه  عدلیّه  اندیشه  طبق 

اند. عدالت و خصوص عدالت اجتماعی نیز یکی از مصالح واقعی است که  تشریع شده
اساس تشریع برخی دستورات دین هستند. از این نوع عدالت که اساس قوانین الهی است  

کید قرار در اصطلاح به »عدالت تشریعی« تعبیر می شود. در آیات قرآن این مسئله مورد تأ
فحشاء   به  آمر  را  خداوند  که  افرادی  ادّعای  به  پاسخ  در  اعراف  سورۀ  در  است؛  گرفته 

: »بگو: پروردگار من امر  (29  /اعراف)  ﴾باِلْقِسْطِ   ي قلُْ أمََرَ رَبِ  ﴿فرماید:  کردند، میمعرّفی می
می و عدل  قس   اوامر  به  همۀ  نیکی  و  و خیربودن  به فضیلت  ناظر  شریفه  آیۀ  این  کند.« 

،  1420عاشور،  )ابن  الهی است؛ هرآنچه خداوند به آن امر کند قس  و عدل و فضیلت است.
مکارم شیرازی،  1371،  ج 6، ص143(  و همۀ اوامر الهی را مبتنی بر عدالت تشریعی    ؛67، ص8ج

 به معنای عامّ آن میداند.
الهی و بلکه علّت   اما در برخی آیات خصوص عدالت اجتماعی علّت تشریع احکام 

است؛   شده  دانسته  کتب  انزال  و  رسل  ارسال  أنَْزَلْنا  ﴿اصلی  وَ  بِالْبَي ِناتِ  رُسُلَنا  أرَْسَلْنا  لَقدَْ 

باِلْقِسْطِ  النَّاسُ  لِيقَوُمَ  الْميزانَ  وَ  الْكِتابَ  »  (25  /)حدید  ﴾ مَعَهُمُ  با ترجمه:  را  رسولان خود  ما 
  نی حقّ از باطل و قوان  یی)شناسا  زانی ( و میها کتاب )آسمانو با آن  م،یروشن فرستاد   لیدلا 

.« با توجّه به اینکه مقصود از ارسال رسل  به عدالت کنند   امی تا مردم ق  میعادلانه( نازل کرد 
طور  و انزال کتب و میزان در این آیه قیام مردم به قس  معرفی شده است، لذا این آیه همان

گفته مفسرین  از  برخی  استکه  اجتماعی  عدالت  به  ناظر  شیرازی،    اند  ، 1386)مکارم 
 طباطبایی،  1390، ج 19، ص170( ؛27، ص2ج

در این نوشتار روایات واردۀ از امام رضا)ع( پیرامون تأثیر و نقش عدالت اجتماعی در  
جعل شرائع الهی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. امام رضا)ع( با توجّه به قبول  

از عمر شریف خود و داشتن شان و منزلت اجتماعی ویژه ظاهری ولایتعهدی در قسمتی 
در عصر خود از سوئی، و نقش کلیدی در برگزاری جلسات مختلف گفتگو و مناظره از 

مطالبه امکان  دیگر،  را  سوی  وقت  خلیفۀ  از  اجتماعی  عدالت  تحقّق  به  نسبت  گری 
اند. همین امر باعث امتیاز و تفاوت روایات نقل شده از ایشان از روایات نقل شده از داشته



 129ش، 1403 بهار و تابستان، 30 ۀدور  .....................................................   130

توان از کلمات گهربار ایشان نکات کلیدی پیرامون  سائر معصومین)ع( شده است؛ لذا می
 نقش عدالت اجتماعی در تشریع شرائع الهی اصطیاد نمود. 

مقاله رضا)ع(  امام  دیدگاه  از  اجتماعی  عدالت  زمینۀ  از در  امام  »عدالت  عنوان  با  ای 
کید بر عدالت اجتماعی« نوشتۀ آقای حسن صادقی منتشر شده   دیدگاه امام رضا)ع( با تأ
با مسألۀ مورد   امام رضا)ع(  از دیدگاه  است که از جهت اشاره به مسألۀ عدالت اجتماعی 
مذکور   مقالۀ   : اولا  است؛  متفاوت  نوشتۀ حاضر  با  از دو جهت  ولی  است  بحث مشترک 

تر به مسئله دارد،  تنها به بحث عدالت امام پرداخته است ولی نوشتۀ حاضر نگاهی گسترده
بحث   این  ولی  است  نپرداخته  الهی  شرائع  در جعل  عدالت  تأثیر  به  مذکور  مقالۀ   : ثانیا  و 

 نقطۀ مرکزی این نوشتار است. 
در این نوشتار از روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و انتقادی استفاده شده است، و روش 

 های است.  گردآوری اطلاعات روش کتابخان
 شناسی مفهوم .  1

 مفهوم عدالت  .  1-1
به معنای استواء و برابری استعمال  واژۀ عدل در لغت دارای دو معنای متضاد است؛ گاه  

  ( 246، ص4، جق1404)ابن فارس،    رود.شود و گاهی به معنای اعوجاج و کجی به کار میمی
داند که  در بحث ما معنای معنای اول منظور است. راغب اصفهانی عدالت را لفظی می

 .(551، ص1412)راغب اصفهانی،   اقتضاء مساوات و برابری دارد
شهید مطهری در کتاب اسلام و نیازهای زمان سه تعریف اصطلاحی را برای عدالت  

کنند. در اصطلاح اول عدالت به معنای »مساوات« است؛ زیرا عدالت از مادّۀ  مطرح می
عدل است و عدل هم در لغت به معنای برابری است. ایشان چند نقد به این تعریف دارند  

نمی قبول  را  آن  ه«  و  حقَّ حقّ  کلّ ذی  »إعطاء  معنای  به  عدالت  دوم  اصطلاح  در  کنند. 
اند؛ بنابراین باید موجودی را در  است و این تعریفی است که قدماء برای عدالت ذکر کرده

نظر گرفت که دارای حق است؛ رعایت آن حق، عدالت و عدم رعایت آن، ظلم محسوب  
شود. بنابراین تعریف معیار عدالت برخورد متناسب با لیاقت اشیاء است. در اصطلاح  می

به معنای »رعایت توازن در اجتماع« است؛ هر حالتی که به صلاح اجتماع  سوّم عدالت 
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 . (196-184، ص1، ج1389)مطهری،  باشد و بهتر بتواند اجتماع را حفظ کند، عدالت است
وسیع معنایی  در  عدل  بهگاهی  کردند  ذکر  مطهری  شهید  که  دومی  معنای  از  کار  تر 

رود و آن عبارت است از »وضع کلّ شیء فی موضعه«: »هر چیزی را به جای خود  می
نهادن« طبق این تعریف، عدل به معنای حکمت خواهد بود و کار عادلانه مرادف با کار  

 .(163، ص1387)مصباح یزدی،   حکیمانه خواهد بود
مورد   مختلف  علوم  در  که  است  اصلاحی  عدالت  که  آنجا  از  که  معتقدند  برخی 

می قرار  بهاستفاده  علمی  هر  در  میگونهگیرد،  تعریف  را  ای  علم  آن  نیازهای  که  شود 
رشته هر  در  و  شده  نگریسته  گوناگون  زوایای  از  عدالت  به  بنابراین  سازد.  ای  برآورده 

 . (100، ص1389)جهانیان،  تعریف خاصی دارد

 مفهوم عدالت اجتماعی .  1-2
شود. فقها در تعریف  عدالت از یک جهت به عدالت فردی و عدالت اجتماعی تقسیم می

گزارش  را  نظریه  پنج  عدالت  رسالۀ  در  انصاری  شیخ  دارند؛  نظر  اختلاف  فردی  عدالت 
. لکن نظر مشهور میان فقها آن است که عدالت فردی  (8-5، ص1414)انصاری،    کرده است

)حسینی،   دارددارد و به انجام واجبات وامیای است که انسان را از انجام گناه بازمیملکه
. این قسم از عدالت در برخی ابواب فقه بیشتر مورد توجّه است؛ مثل بحث  (66، ص1379

لزوم  و  تقلید  مرجع  در  اشتراط عدالت  قاضی،  در  اشتراط عدالت  امام جماعت،  عدالت 
 برقراری عدالت در میان همسران. 

آرزوی  همواره  و  است  سیاسی  و  اجتماعی  علوم  اصطلاحات  از  اجتماعی  عدالت 
ها در ساحت اجتماع  ها و شایستگیانسان بوده است و به معنای رعایت تناسب، استحقاق

ای باید در جایگاه شایسته خویش جای  است. در این تعریف، هر گروه و صنف و طبقه
اعضای   افعال  و  احوال  بر  اجتماعی مبتنی  برنیاید. عدالت  پی جایگاه دیگران  گیرد و در 

می تعیین  او  استعداد  و  استحقاق  بنابر  کس  هر  مرتبت  و  است  )خطیبی   شود.جامعه 
هایی نظیر عدالت در ریاست و رهبری،  این نوع عدالت در بحث  (333، ص1385کوشکک،  

 گیرد.  عدالت در قضاوت و عدالت در سیاست مورد بحث و بررسی قرار می
استحقاق )رعایت  از جهتی  شد  نقل  اجتماعی  برای عدالت  در ساحت  معنایی که  ها 
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اجتماع(، با معنای دومی که سابقا  از شهید مطهری در تعریف عدالت نقل گردید )اعطاء  
ه( همسو و مطابق است، و از جهت دیگر )رعایت شایستگی ها در ساحت  کلّ ذی حقّ حقَّ

آیت از  که  معنایی  با  موضعه(  اجتماع(  فی  شیء  کلّ  )وضع  شد  نقل  یزدی  مصباح  الله 
در گرو وجود   استحقاق و  رعایت  با  لزوما  همراه  زیرا رعایت شایستگی  هماهن  است؛ 

 حقّ نیست. 
 مفهوم شریعت .  1-3

است آب  به  منتهی  راه  معنای  به  لغت  در  ج 1988درید،  )ابن  شریعت  ص2،    ؛ 727، 
اصطلاح، مجموعۀ    (285، ص1، ج1414عباد،  بنا  ؛فراهیدی،  1409، ج1، ص252 در  و 

احکام و دستورات مقرر از جانب خدا برای بندگان است. وجه شباهت میان معنای لغوی  
  و اصطلاحی آن است که شریعت راهی است به سوی سعادت و حیات طیبه و جاودان 

 .(674، ص4، ج1426)هاشمی شاهرودی، 
 عدالت تشریعی مفهوم    . 4-1

می تقسیم  جهتی  از  در  عدالت  بحث  محور  تشریعی.  عدالت  و  تکوینی  عدالت  به  شود 
عدالت تکوینی بر استواری نظام آفرینش بر پایۀ عدل و داد است. معنی عدل در آفرینش  

کند و سراسر جهان موزون، متعادل و  این است که در جهان آفرینش تعادل حکومت می
 . (105، ص1362)سبحانی تبریزی، متناسب است 

گذاری( به این معناست که اوامر و نواهی خداوند  عدالت تشریعی )دادگری در قانون
،  1386)خطیبی کوشکک،  ها هستند بر پایۀ عدالت و دادگری باشد  متعال که تکالیف انسان

 .(335ص
تفسیر  است؛  قرائت  و  تفسیر  دو  دارای  باشد خود  پایه عدالت  بر  الهی  تکالیف  اینکه 
دارای   شده  امر  آن  به  الهی  دستورات  در  آنچه  که  است  آن  مجعول(  در  )عدالت  اوّل 
مصلحت است و آنچه از آن نهی شده است دارای مفسده است. برخی آیات قرآن اشاره  

حْسانِ وَ إيتاءِ  ﴿به این تفسیر از عدالت الهی دارند؛ مثل آیۀ شریفۀ   َ يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَ الِْْ إِنَّ اللََّّ

بنابراین تکالیف، مکلّف را    (90نحل/  )  ﴾عَنِ الْفحَْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبغَْي   وَ يَنْهى   ذِي الْقرُْبى 
تکالیف شرعی  به مصلحتی که در متعلّق خود وجود دارد می از  اطاعت  بنابراین  رسانند. 
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الهی   از دستورات  انقیاد و فرمانبری  اثر  الهی که در  به دست آوردن قرب  بر  الهی علاوه 
دنبال  حاصل می به  را  احکام  در متعلق  معنوی موجود  یا  به سودهای مادّی  رسیدن  شود، 

کند خصوصا  در احکام  دارد. البته ذهن ما بسیاری از این مصالح و مفاسد را ادراک نمی
 . (341، ص1385)منتظری، عبادات و برخی از معاملات 

محور بودن تشریع الهی به معنای این است  طبق تفسیر دوم )عدالت در جعل( عدالت
تشر که   مقام  در  قانون  عیخداوند  ما  یف ی تکل  ،یگذارو  که  انسان    هیرا  سعادت  و  کمال 

فراتر از   یف یتکل زی نکند و ن  غیاو است را از او در  یو معنو  ی ماد  اتی است، و باعث قوام ح 
 .(160، ص1428)سبحانی تبریزی،   نکند ل ی توان انسان بر او تحم

بررسی   رضا)ع(  امام  کلام  در  را  تشریعی  عدالت  از  تفسیر  دو  هر  نوشتار  این  در 
 کنیم.  می

 بررسی عدالت تشریعی در روایات امام رضا)ع( در سه محور .  2

 محور اول: تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در کلام امام رضا)ع( .  2-1
کتاب   جلومیئ در  کتاب     سمدرکا جلرضیاز  می  فقها فرمودند:  نقل  رضا)ع(  امام  که  کند 

کند-بدان   رحمت  را  تو  نکرده    -خداوند  مباح  را  نوشیدن  و  خوردن  نوع  هیچ  خداوند 
را   نوشیدن  نوع خوردن و  به خاطر منفعت و صلاحی که در آن است و هیچ  است مگر 

  ، 16، ج1408)نوری،    1حرام نکرده است مگر آن چیزی که در آن ضرر و تلف و فساد هست
 .(165ص

روایت کرده است از محمّد بن سنان که او به حضرت رضا)ع(     ل اجلشرجئعدر کتاب  
ای  ای نوشته بود که سؤالاتی را از حضرت پرسیده بود. حضرت در پاسخ نامه او، نامهنامه

ات رسید. در آن ذکر کرده بودی که برخی از نوشتند و در آن چنین مرقوم فرمودند: »نامه
می گمان  )مسلمانان(  قبله  تبارکاهل  خداوند  که  حرام کنند  یا  حلال  را  چیزی  وتعالی 

رف تعبّد   نکرده است به خاطر دلیلی غیر از تعبّد بندگانش )دلیل حرمت و حلیت اشیاء ص 
بندگان است(. هر کسی چنین اعتقادی داشته باشد در گمراهی دوری افتاده است و دچار 
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ها را  زیان آشکاری شده است؛ زیرا اگر چنین سخنی درست باشد جائز خواهد بود که آن
به حلال کردن آنچه حرام کرده و حرام کردن آنچه حلال کرده است متعبّد سازد. تا این  

ها را  طور آنها را متعبّد سازد به ترک نماز و روزه و تمام اعمال نیک و همینحدّ که آن
کتاب و  رسولانش  و  خودش  انکار  به  سازد  و  متعبد  دزدی  و  زنا  حرمت  انکار  و  هایش 

رفتن   بین  از  و  امور  تدبیر  خرابی  باعث  که  اینها  شبیه  اموری  و  محارم  با  ازدواج  تحریم 
شود؛ زیرا طبق این سخن، علّت حلال کردن و حرام کردن صرفا  تعبّد است نه  خلائق می

ی بگویند را باطل ساخته است. حقّا   چیز دیگر. پس خداوند حرف کسانی که چنین سخن 
تبارک اینما هر آنچه خداوند  را  ساخته است  یافتیم که در آن صلاح  وتعالی حلال  گونه 

ها به آن نیازمند هستند به نحوی که از بندگان است و بقاء بندگان به آن وابسته است و آن
ها نیازی  گونه یافتیم که بندگان به آنشوند. و اموری که حرام هستند را ایننیاز نمیآن بی

و دعوت فسادند  باعث  هستند که  اموری  و  دیدیم  ندارند  سپس  و هلاکت.  فنا  به  کننده 
وتعالی بعضی از محرّمات را در زمان نیاز حلال کرده است؛ زیرا در آن امر  خداوند تبارک

در  صلاحی وجود داشته است در وقت نیاز؛ نظیر اینکه مردار و خون و گوشت خوک را  
انسان  حفظ  باعث  و  دارد  مصلحت  وقت  آن  در  زیرا  است؛  کرده  حلال  اضطرار  زمان 

 .(592ص ،2، ج1385بابویه، )ابن 1کند شود و مرگ را دفع میمی
در  )عدالت  است  شده  اشاره  تشریعی  عدالت  از  اوّل  تفسیر  به  روایت  این  صدر 

واقعی می مفاسد  و  مصالح  تابع  را  احکام  و  دستورات  مجعول(  که  و سخن کسانی  داند 
کند. و در ذیل روایت به تفسیر  داند را به شدّت ردّ میخداوند را بر اساس صرف تعبّد می

می اشاره  جعل(  در  )عدالت  تشریعی  عدالت  از  میدوم  بیان  و  خداوند  کند  که  کند 
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کند؛ اگر در فرض اضطرار خوردن مردار یا  تکلیفی بیش از طاقت انسان از او طلب نمی
گوشت خوک یا خون حرام باشد، تکلیفی بیش از طاقت انسان بر او حمل شده است و  

 این خلاف عدالت تشریعی خداوند است. 
این روایت در کلام برخی از فقها شاهد بر تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد )عدالت  

است   گرفته  قرار  مجعول(  ص1385)منتظری،  در  معرفت،  341،  ص1377،  در    ( 171و    170،  و 
کلام برخی دیگر از فقهاء معاصر شاهدی بر قاعدۀ اضطرار قرار گرفته است؛ که مفاد آن  

باشد به این معنی که هنگام عارض  نفی هر حکمی که موجب اضطرار و مشقت شود می
. مفاد قاعدۀ اضطرار  (95ص   ،1ق، ج1425)سیفی مازندرانی،  شود  شدن اضطرار حکم مرتفع می

 همان تفسیر دوم از عدالت تشریعی )عدالت در جعل( است. 
محمد بن سنان در روایتی دیگر از حضرت امام رضا)ع( حکمت بسیاری از احکام را 
از   بسیاری  امام رضا)ع( مناط و حکمت تشریع  این روایت شریف،  نقل کرده است؛ در 

آن حکمت  روایت  این  در  که  احکامی  کردند؛  بیان  را  است، احکام  شده  تبیین  ها 
مدفوع،  عبارت و  ادرار  دفع  هنگام  غسل  وجوب  عدم  جنابت،  غسل  وجوب  از:  اند 

آن، وجوب غسل میّت و غسل   مانند  و  قربان و غسل جمعه  و  استحباب غسل عید فطر 
مسّ میّت، وجوب وضوء و وجوب هر یک از اجزاء وضوء، وجوب زکات، وجوب حج، 
وجوب طواف، وجوب روزه، حرمت کشتن نفس محترم، حرمت عقوق والدین، حرمت  

ظالمانۀ   خوردن  سرزمین  زنا، حرمت  از  از جهاد، حرمت هجرت  فرار  یتیم، حرمت  مال 
ای که نام غیر الله بر او  اسلام به سرزمین کفر )تعرّب بعد الهجرل(، حرمت گوشت ذبیحه

برده شده، حرمت گوشت پرندگان وحشی و درنده، حرمت ربا، حرمت گوشت خوک، 
بر   مهریه  وجوب  طحال،  حرمت  خون،  حرمت  مردار،  حرمت  میمون،  گوشت  حرمت 
مردان، جواز ازدواج مرد با چهار زن و حرمت ازدواج زن با بیش از یک مرد، عدم جواز  

از دو زن، طلاق سه بیش  با  و  ازدواج عبد  زنان در مورد طلاق  قبول شهادت  گانه، عدم 
سائر   اثبات  برای  مرد  شاهد  دو  کفایت  و  زنا  اثبات  برای  شاهد  لزوم چهار  رؤیت هلال، 

ر در اموال پسر بدون اجازه و عدم جواز تصرّف پسر در اموال پدر  امور، جواز تصرّف پد
عهدۀ   بر  بیّنۀ  ثبوت  اجازه،  بدون  فرزند  اموال  در  مادر  تصرّف  جواز  عدم  اجازه،  بدون 
اموال،  غصب  حرمت  سارق،  دست  بریدن  حکم  منکر،  عهدۀ  بر  قسم  ثبوت  و  مدّعی 
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قذف زدن  تازیانه  هشتاد  زانی،  زدن  شلاق  سرقت،  شارب  حرمت  و  )افترازننده(  کننده 
آن بر  حد  اجراء  بار  سه  از  بعد  زانیه  و  زانی  قتل  وجوب  علت  و  خمر،  لواط  حرمت  ها، 

سحق، حلّیّت گوشت گاو، گوسفند و شتر، کراهت گوشت الاس و استر، حرمت نگاه به  
 .(98-88ص ،2، ج1378بابویه، )ابنموی زنان، دو برابر بودن ارث مرد نسبت به زن  

از عدالت    طوراین روایت به تفسیر اول  از مصالح و مفاسد را که  کلی تبعیت احکام 
می تبیین  را  مجعول(  در  )عدالت  بود  چندین  تشریعی  حکمت  موردی  صورت  به  و  کند 

می تبیین  را  شرعی  احکام  از  طولانی  حکم  روایت  این  عبارات  برخی  در  لکن  کند. 
دارد؛ مثلا  در  دلالت نیز وجود  تشریعی )عدالت در جعل(  تفسیر دوم عدالت  برای  هایی 

بیان علّت اینکه چرا برای دفع ادرار و مدفوع، غسل واجب نشده و تنها به وجوب وضوء  
این از  اکتفاء شده است )نوعی تخفیف لحاظ شده است(  گونه فرمودند: حدث حاصل 

بیشتر و طولانی اراده حاصل  ادرار و مدفوع  از جنابت است و بدون  از حدث حاصل  تر 
کردن غسل برای حدث حاصل از ادرار و مدفوع موجب مشقّت  شود و از طرفی واجبمی

 شود. بدین جهت خداوند متعال تنها وضو را در این صورت واجب فرموده است. افراد می
احکام  از  برخی  حکمت  بیان  به  ایشان  نیز  رضا)ع(  امام  از  دیگر  روایات  برخی  در 

کند: از حضرت پرسیدم: علّت اینکه  اند؛ حسن بن نضر از امام رضا)ع( نقل میپرداخته
می گفته  تکبیر  پنج  میّت(  نماز  )در  میّت  بر  تکبیر  فرمودند:  در  حضرت  چیست؟  شود 

گانه گرفته شده. اما این ظاهر حدیث است. امّا در  اند که این از نمازهای پنجروایت کرده
این دیگری  نماز، وجه  ساخت؛  واجب  را  فریضه  پنج  بندگان  بر  خداوند  که  است  گونه 

فریضه هر  عوض  به  میّت  برای  پس  ولایت.  و  حج  روزه،  واجب  زکات،  تکبیر  یک  ای 
ولایت را قبول    گوید و کسی کهساخت؛ پس کسی که ولایت را قبول دارد پنج تکبیر می

گوئید و مخالفین شما )اهل گوید؛ به همین خاطر شما پنج تکبیر میندارد چهار تکبیر می
 .(82، ص2ج ،1378بابویه، ابن) 1گویند تسنن( چهار تکبیر می
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لبّیک  سلیمان بن جعفر می اللهم  )لبّیک  تلبیه  الرضا)ع(  ابوالحسن  از حضرت  گوید: 
بندند خداوند  گفتن حجاج( و علت آن پرسیدم. حضرت فرمودند: مردم وقتی احرام می

گوید: بندگان من و کنیزان من! شما را بر آتش  ها میکند و به آنها را ندا میعزّ و جلّ آن
می همانحرام  آنکنم  پس  بستید.  احرام  برای  شما  که  میگونه  اللهم  ها  لبّیک  گویند: 

 .(83، ص2، ج1378بابویه، ابن) 1گفتن به خداوند عزوجل بر این ندا لبّیک؛ برای پاسخ

مصالح و مفاسد واقعی است و تفسیر اول  گونه روایات هم دال بر تبعیت احکام از  این
 کند. از عدالت تشریعی )عدالت در مجعول( را تأیید می

ارتباط بحث تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد واقعی موجود در مجعول با عدالت از  
ای است که حکمی خاصّ را  این جهت است که وقتی عملی دارای مصلحت یا مفسده

کند، اگر شارع حکمی مطابق با اقتضاء آن مصلحت و مفسده جعل نمود حقّ  اقتضاء می
از  لذا  است؛  داده  قرار  آن  شایستۀ  موضع  در  را  شرعی  حکم  و  است  کرده  عطاء  را  آن 
جهتی به صاحب حق، حق او را عطاء کرده و از طرفی حکم را در جایگاه مناسب جعل  
کرده است و این مطلب همان »عدالت« است. هرچند ممکن است مصلحت خاصّی که  

 در مجعول قرار دارد هم از جهتی مصلحت عدالت باشد. 
ارتباط بحث تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد واقعی موجود در جعل حکم با عدالت  
در   آن  جعل  باشد،  مفسده  یا  مصلحت  دارای  حکم  جعل  وقتی  که  است  جهت  این  از 
صورت اوّل و عدم جعل آن در صورت دوم اعطاء حق به صاحب حق و قرار دادن شیء 

 در جایگاه شایستۀ آن است. 
ارتباط خصوص بحث عدالت اجتماعی با تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد واقعی از  
این جهت است که مصلحت موجود در بسیاری از احکام که در روایات حضرت رضا)ع( 
به آن اشاره شده است، نوعی بس  عدالت اجتماعی است؛ مثلا  در روایت محمد بن سنان  

حکمت از  جهت  یکی  توانمند  و  سالم  افراد  اجتماعی  مسئولیت  زکات،  وجوب  های 
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، 2، ج1378بابویه،  ابن)  1گیر بیان شده استمواسات در قبال فقرا و افراد از کار افتاده و زمین
 .(89ص

 پیرامون مصالح و مفاسد موجود در احکام شایسته است به سه نکته توجه شود:  
. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی امری است که اکثر علماء شیعه به آن قائل  1

هستند لکن برای رسیدن به ملاک حکم و تشخیص مصلحت یا مفسده موجود در متعلّق  
احکام جزئی راهی جز بیان آن توس  خود معصومین)ع( وجود نداد. این نکته مورد اتفاق  

است اخباری  و  اصولی  علماء  از  نجفی)ا  بسیاری  تونی،    ؛149و    148ص  2ج ،  1429،  صفهانی 
ص173  و  174 ص 314  و  315  ؛1415ق،  ج3،  ج4  ص112  ؛خمینی ،  1423،  ؛ 113و    خمینی ،  1392، 

ج2،   خویی،  1422ق، 
ص360(.

 
حکمت  2 بیانگر  معمولا   است  شده  ذکر  احکام  علل  صورت  به  روایات  در  آنچه   .

کند و حکم  حکم هستند نه علّت آن و لذا به تمام مصلحت یا مفسده موجود اشاره نمی
علت حکم، همان علت مجعول است که هر جا باشد مجعول هم  ها نیست.  دائر مدار آن

اما حکمت حکم، علت جعل حکم است    شود؛یهست و هرجا نباشد مجعول محقق نم
 . ممکن است حکمت حکم باشد اما مجعول نباشد  لی دل ن ی نه علت مجعول و به هم

 فرماید:  محقق نائینی در تفاوت علّت حکم و حکمت می
»هر آنچه ممکن نیست که عنوان فعل مکلّف قرار گیرد و به او القاء شود )زیرا  
مکلّف توان تشخیص بین مورد حصول آن و عدم حصول آن ندارد( مثل اختلاط  

این آب پس  فحشاء،  از  نهی  و  نمیها  موارد  )علّت  گونه  حکم  موضوع  توانند 
مجعول( قرار بگیرند بلکه واجب است که علّت و ملاک جعل محسوب شوند؛  

 گونه موارد نه مانع اغیار و نه جامع افراد هستند. پس این
مست  مثل  القا شود  مکلّف  به  است  ممکن  آنچه  )زیرا مکلّف و  کنندگی خمر 

دلیل   لسان  در  اگر  پس  دارد(  را  آن  عدم حصول  و  حصول  بین  تشخیص  توان 
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علّت برای جعل و تشریع قرار گرفته باشد، مانع اغیار و جامع افراد نیست؛ مثل  
علیهم  معصومین  میقول  آیا  شده  السلام:  تشریع  یا  جعل  امر  فلان  چرا  دانی 

و  است،  قذارت  از  بیشتر  آب  زیرا  ندارد؟  مشکلی  استنجاء  آب  چرا  و  است؟ 
ها کتابی مجزّی تدوین  امثال این قضایایی که شیخ صدوق قدس سره در مورد آن

کرده است و نام آن را »علل الشرائع« گذاشته است. و اگر در لسان دلیل علّت  
مست  زیرا  است؛  حرام  خمر  امام)ع(:  قول  مثل  گیرد  قرار  مجعول  کننده برای 

تواند سرایت کند به هر آنچه  است، پس این همان علّتی است که از معلولش می
 (.497و  496ص  2، ج1376)نائینی،  1.«با معلول در علّت آن شریک است 

توان  آری اگر در روایت تصریح به علّت حکمی که جعل شده است، شده باشد، می
مواردی که آن علّت در آن  به مصلحت یا مفسدۀ اصلی آن را دریافت و حتّی حکم را به  

العلّه از علم اصول این بحث به صورت   وجود دارد تسرّی داد. در بحث قیاس منصوص 
 مبسوط مطرح شده است. 

تفاوت علت  اند: »برخی از نویسندگان معاصر در تفاوت حکمت و علت حکم نوشته
رو وجود و  است که حکمت تجسم برخی از اجزای علت است. ازاین  نیو حکمت در ا
دا ن   رمداریعدم حکم  شا  ستی آن  ن   ستگییو  را  بودن  شرعی  از حکم  کاشف    ز ی علامت 

ا موارد  از  و  د   نیندارد  موارد  به  هم  گریحکمت  دارای  تعدی    نی که  هستند  حکمت 
ز نمی حکم  رایشود؛  ذکر  از  غرض  دل  تمعمولا   وبرطرف    ل،ی در  مکلف  ساختن  قانع 

حکمت و   انی توان مقانون و ملاکی نمی  چی ه  با  .ساختن شگفتی او از حکم شرعی است
دل لسان  از  را  آن  بلکه  شناخت؛  باز  را  با  لی علت  آن  در  موجود  قرائن  آورد    دبهیو  دست 

)ساعدی،   «علت آن[.   ا یدانست که مطلب حکمت حکم است    دیبا  لی از لسان دل   عنیی]
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 . (110و  109، ص1381
.گاهی مصلحتی که در حکم وجود دارد، در متعلّق جعل قرار ندارد )مجعول( بلکه  3

سنخ   از  آن  امثال  و  تسهیل  مصلحت  مثل  مصلحتی  است.  مصلحت  دارای  جعل  خود 
مصالح موجود در جعل حکم هستند. بحث عدالت تشریعی در جعل حکم نیز مربوط به  

 این حوزه از بحث است. 
در شرع مقدس برخی احکام وجود دارد که وجه جعل آن، مصلحتی بوده است که  
در خود جعل وجود داشته است؛ مثلا  خداوند فلسفۀ قبله قرار گرفتن بیت المقدس پیش  

های دیگر را داند و حکمتاز کعبه را امتحان مسلمانان در تبعیّت از رسول خدا)ص( می
 .(143بقره/ )کند نفی می

ها و مانع شدن  در آیۀ دیگر دلیل حرام شدن برخی از اطعمه طیّب بر یهود را ظلم آن
ای که در خود آن اطعمه وجود  کند نه مفسدهها از هدایت افراد به راه خدا معرّفی میآن

 . (160 )نساء/داشته است  
خداترسی   در  بندگان  امتحان  را  احرام  حال  در  صید  شدن  حرام  علّت  دیگر  آیۀ  در 

 . (94 )مائده/ای که در خود آن حیوان صیدشده وجود دارد  داند نه مفسدهمی
 محور دوم: رعایت عدالت در وصیت اهل کتاب در کلام امام رضا)ع( .  2-2

والی   به  هاشم  بن  »خلیل  است:  شده  روایت  صلت  بن  عبدالله  از  شیعه  اربعۀ  کتب  در 
نیشابور )ذی الرئاستین( نامه نوشت که مردی از مجوس مرده و مقداری از مالش را برای 
فقرا وصیت کرده است. قاضی نیشابور این مال را گرفته و در میان فقراء مسلمین تقسیم  
نیشابور   والی  داد.  گزارش  نیشابور  والی  به  هاشم  بن  خلیل  را  مطلب  این  است.  کرده 
پیرامون این مسئله از مأمون نظرخواهی کرد. مأمون در جواب گفت: نسبت به این مسئله،  

)نمی ندارم  کردند.  مطلبی  سؤال  مسئله  این  پیرامون  رضا)ع(  حضرت  از  سپس  دانم(. 
و  است،  نکرده  فقراء مسلمان وصیّت  برای  مجوسی  فرمود:  است که  حضرت  سزاوار  لی 

بیت )یا  زکات  از  مال  این  شود«مقدار  برگردانده  فقراء مجوس  به  و  شود  گرفته   1. المال( 
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ج1413بابویه،  )ابن ص4،  ج1407  طوسی،  ؛201،  ص9،  ص129  ؛202،  کلینی،    ؛طوسی،  1390،  ج4، 
ج13،   1429ق، 

 ص352(.
وصیّت نظر  و  نیّت  به  رضا)ع(  امام  شریف  روایت  این  میدر  توجّه  و  کننده  فرمایند 

سازند. امام رضا)ع( اجازه  کننده برطرف میاجمال وصیّت را با در نظر گرفتن نیّت وصیّت
کننده مصرف شود و رعایت حقّ و نیّت  دهد که مفاد وصیّت بر خلاف نظر وصیّتنمی

 شمارد. کننده را واجب میوصیّت
روشن است که چنین حکمی از جانب حضرت رضا)ع( بر اساس عدالت در مجعول  

 بیان شده است و برای جلوگیری از تضییع حقوق مستحقّین واقعی بوده است. 
که   نصاری  از  زنی  )نام  »مارده  است:  شده  نقل  شبیب  بن  ریّان  از  دیگر  روایتی  در 
ما   اصحاب  کرد.  وصیّت  مسیحیان  از  قومی  برای  را  فرش  دو  است(  بوده  ریّان  خواهر 
)شیعیان( به من گفتند: این مال را در میان فقراء مؤمنین از هم مذهبان خودت تقسیم کن.  
از حضرت امام رضا)ع( در مورد این مسئله سؤال کردم و گفتم: خواهرم وصیّتی را نسبت  
از   گروهی  برای  را  مال  آن  که  دارم  قصد  من  ولی  است  داشته  مسیحیان  از  گروهی  به 

گونه  اصحاب خودمان که مسلمان هستند مصرف کنم. حضرت فرمودند: وصیّت را همان
تع و  تبارک  بیانداز؛ خداوند  جریان  به  است،  داده  انجام  است:  که خواهرت  فرموده  الی 

می تغییر  را  آن  که  است  بر کسانی  آن  ج1429)کلینی،    1دهند.« گناه  طوسی،  353ص  ،13،   ،
 .(129ص ،4، ج 1390طوسی،  ؛202ص ،9، ج1407

جلوگیری   کتاب  اهل  وصیّت  تغییر  از  رضا)ع(  حضرت  نیز  شریف  روایت  این  در 
دانند. این حکم نیز بر پایه عدالت و برای جلوگیری کنند و آن را حرام و دارای اثم میمی

 های مذهبی است.  از تضییع حقوق اهل کتاب و اقلیّت
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 محور سوم: لزوم وجود عدالت در حاکم در بیانات امام رضا)ع( .  2-3
نیز هست،  های عدالت که پیشیکی از ساحت زمینۀ اجرای عدالت اجتماعی در جامعه 

عدالت حاکم است. مسألۀ عدالت حاکم در کلام حضرت رضا)ع( به قدری اهمیّت دارد  
 کند.  که با آن حکومت غاصب عصر خود را نقد و بررسی می

آن   از  قسمتی  در  داشتند،  الجالوت  رأس  با  که  طولانی  مناظرۀ  در  رضا)ع(  حضرت 
ویژگی از  بیان میبرخی  را »عدالت«  اسلامی  و حاکم جامعۀ  امام  برای  کنند؛  های لازم 

های ذکر شده، امام باید با تقوا و  گونه است: »علاوه بر ویژگیترجمۀ عبارت حضرت این
و   رحیم  و  مهربان  باشد.  و حکیم  انصاف  با  و  عادل  باشد.  و عیب  آلودگی  هر  از  طاهر 

پوش و دارای عطوفت و دلسوز و نیکوکار و امین باشد. دیگران از دست او در امان  عیب
 .(80ص  ،49، ج1403)مجلسی،  1باشند و توان رتق و فتق امور را داشته باشد.« 

در مورد   بههرچند عدالتی که  فردی است؛ حاکم مطرح است  از سنخ عدالت  نوعی 
چراکه او باید دارای ملکۀ عدالت باشد که این ملکه او را از انجام گناهان بازدارد و او را  
وادار به انجام واجبات کند، لکن بدیهی است که وجود این صفات در حاکم موضوعیّت  

به و  است  جامعه  افراد  میان  در  اجتماعی  عدالت  گسترش  برای  راهی  بلکه  نوعی  نداشته 
غایت و هدف از اشتراط ملکۀ عدالت در حاکم بس  عدالت اجتماعی است. اینکه امام  

می بیان  جامعه  امامت  منصب  تصدّی  برای  شرط  را  صفات  این  داشتن  کنند،  رضا)ع( 
گری حکومت توس  افرادی است که چنین اوصافی را  دهندۀ نامشروع بودن تصدینشان

می بیان  روایت  این  در  حضرت  که  حکمی  از  غرض  بنابراین  گسترش ندارند.  فرمایند، 
 عدالت اجتماعی در میان مردم است.

در روایت عبدالعزیز بن مسلم از امام رضا)ع( که امام در شهر مرو بیان فرمودند، آمده  
است: »امامت جایگاه رفیعی است که خداوند عزّ و جلّ ابراهیم خلیل)ع( را به آن درجه  
رساند پس از آنکه او را به مقام نبوّت و خلّت )دوستی( برگزیده بود. مقام امامت جایگاه  
سوم و فضیلتی بود که خداوند ابراهیم)ع( را به آن مشرّف گردانید و با آن فضیلت، نام او 
دادم.«  قرار  مردم  برای  امام  را  تو  من  »حقّا   فرمود:  جلّ  و  عزّ  خداوند  پس  برد؛  بالا  را 

 
ارَءُوا» متن روایت چنین است:   .1
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حضرت خلیل)ع( به خاطر شادی و سروری که از این جایگاه پیدا کرده بود، گفت: »از 
تبارک خداوند  بود.«  خواهد  امامی  هم  من  به  ذریّۀ  من  »عهد  فرمود:  پاسخ  در  وتعالی 

نمی ساخت«   . رسد«ظالمین  باطل  قیامت  روز  تا  را  ظالمین  همۀ  امامت  آیۀ  این    1پس 
 . (490ص ،1، ج1429)کلینی، 

ای ندارند. گرچه این  داند که ظالمین از آن بهرهاین روایت، امامت را منصبی الهی می
بیان بلکه  نیست  حاکم  جایگاه  بیان  درصدد  )ولایت    گرروایت  امامت  معنوی  منصب 

کند، ولی آنچه از روایات معصومین)ع(  را نفی میآن  تکوینی( است و رسیدن ظالمین به  
می دست  است؛  به  حکومت  استحقاق  امامت،  جایگاه  لوازم  از  یکی  که  است  این  آید 

امام رضا)ع( در ادامۀ روایت عبدالعزیز بن مسلم که بخشی از آن در بالا ذکر شد،   کهچنان
دهندۀ مسلمانان و باعث صلاح  داری و سرپرستی دین است، و نظامفرمود: »امامت زمام

ه و شاخۀ بلند آن است. به واسطۀ  دنیا و عزّت مؤمنان است. امامت ریشه و پایۀ اسلام بالند
می کامل  و جهاد  روزه، حج  نماز، زکات،  است که  )آن  امام  فیء  امام  واسطۀ  به  گردد. 

شود و حدود و  افتد( و صدقات تقسیم میغنیمتی که بدون جن  به دست مسلمین می
شود.  شود و مرزها و گوشه و کنار حکومت از ورود اجنبی محافظت میاحکام اجراء می 

می را حلال  میامام حلال خدا  حرام  را  حرام خدا  و  اجرا کند  را  الهی  و حدود  گرداند 
 .(492ص، 1، ج1429کلینی، ) 2کندکند و از دین خدا دفاع میمی

کند،  از فضل بن شاذان نقل می  )ع( یوناجخبیراجلرضیدر روایتی که شیخ صدوق در  
های مطلوب  امام رضا)ع( در ضمن بیان ضرورت وجود حاکم و رئیس در جامعه به ویژگی

 فرمایند:  کنند و میو لازم برای حاکم اشاره می
ها  »اگر کسی بگوید: پس چرا خداوند افرادی را صاحب امر قرار داد و به اطاعت آن

شود: این امر به خاطر ادلّۀ متعدّدی بوده است: یکی از ادلّه  دستور داد، در پاسخ گفته می
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ها از آنجا که مطلع شدند بر حدود و احکامی که دارند و مأمور شدند  این است که: انسان
شود، این امر  ها میکه از آن حدود تجاوز نکنند؛ زیرا تجاوز از آن حدود باعث فساد آن

ها در مورد این حدود امینی را قرار شد مگر به اینکه خداوند برای انسانمحقّق و برپا نمی
آن اگر  دهد که  زیرا  بازدارد؛  شدند،  نهی  آن  از  آنچه  در  داخل شدن  و  از سرکشی  را  ها 

گونه نبود هیچ شخصی لذّت و منفعت خود را به خاطر جلوگیری از فساد دیگران ترک این
ها را از فساد بازدارد و در میان  ها سرپرستی را قرار داد تا آنکرد. پس خداوند بر آننمی

 ها حدود و احکام الهی را اجرا کند. آن
یابیم  ها را نمی ها و هیچ ملّتی از ملّتای از فرقهدلیل دیگر این است که: ما هیچ فرقه

از طرفی   با داشتن سرپرست و رئیس. و  باشند مگر  باشند و زندگی کرده  باقی مانده  که 
ای از داشتن سرپرست و رئیس ندارند و لذا جائز  مردم در امر دین و دنیایشان هیچ چاره

ای را که مردم نسبت به آن  نیست و با حکمت خداوند حکیم ناسازگار است اینکه مسئله
آن زندگی  آن  بدون  و  هستند  نمیناچار  قوام  آنها  و  کند  رها  را  مسألۀ  یابد  این  در  را  ها 

با دشمنشأن جن  می رئیسشان  به واسطۀ سرپرست و  کنند و  خطیر واگذارد. پس مردم 
کند و  ها را برپا میکنند، و آن رئیس است که جمع و جماعت آنغنائم خود را تقسیم می

 کند. از تعدّی ظالم به مظلوم جلوگیری می
محافظ    امین   سرپرست   امام   مردم  برای  خداوند  اگر  که:  است  این  دیگر  دلیل 

میامانت آئین کهنه  ندهد  قرار  مینگهدار  بین  از  دین  و  و سنّتگشت  احکام  رفت  و  ها 
می بدعتتغییر  و  میکردند  اضافه  را  مطالبی  دین  در  دین  گذاران  از  ملحدین  و  کردند 

دیده  ساختند؛ زیرا ما مردم را زیانکردند این امور را بر مسلمانان مشتبه میاموری را کم می
ها  های آنو نیازمند و غیرکامل یافتیم، علاوه بر اینکه گوناگون و مختلف هستند و خواسته

برای آنگوناگون است و حالات آن اگر خداوند  ها سرپرستی که  ها متشتّت است. پس 
شدند طبق توضیحی که بیان شد، و  ا فاسد میهقرار ندهد آن  )ص(های پیامبرنگهبان آورده

سنّتشریعت و  پیمآنها  و  احکام  و  میها  تغییر  تمام ها  تباهی  موجب  مسئله  این  و  یافت 
 . (101-100ص ،2، ج1378بابویه، )ابن 1شد.« خلق می
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را   اجتماعی(  عدالت  )ازجمله  اجتماعی  ضروری  امور  رضا)ع(  امام  روایت،  این  در 
دانند. و شرایطی را برای قیّم و  منوط به وجود حاکم )البته منصوب از جانب خداوند( می

فرمایند. ازجمله یکی از شئون سرپرست و رئیس جامعه را بس   سرپرست اجتماع ذکر می
 دانند )یمنع ظالمهم من مظلومهم(. عدالت اجتماعی دفاع از مظلوم در برابر ظالم می

از آنجا که عدالت را به معنای )اعطاء کلّ ذی حقّ حقّه: دادن حق هر صاحب حق( 
می بنابراین  بهدانستیم،  که  اموری  دیگر  این  توان  در  امام  وجود  اجتماعی  ضرورت  عنوان 

روایت شریف ذکر شده است را نیز دخیل در تحقّق عدالت اجتماعی دانست؛ مثلا  حقّ  
این است که حدود و احکام الهی در آن اجرا شود، بنابراین از شئون حاکم است  جامعه  

که حقّ را اداء کند و در این عرصه نیز عدالت اجتماعی را گسترش دهد. و از طرفی حقّ  
جامعه این است که با شریعت اصیل و بدون تحریف و تغییر مواجه شود و از آن بهره ببرد،  

 و وظیفۀ حاکم این است که جلو تغییر و تحریف شریعت و سنت را بگیرد. 
ارتباط این روایت با نقش عدالت در جعل شریعت از این جهت است که در شریعت  
و   باشد  از طرف خداوند  جامعه منصوب  است که حاکم  قرائت شیعی( شرط  )به  اسلام 

های ذکر شده در حاکم باعث  دارای شرای  مذکور در این روایت باشد؛ زیرا بودن ویژگی
 کند. گسترش عدالت شده و از گسترش ظلم در اجتماع جلوگیری می

فرمایند:  در روایتی دیگر که یاسر خادم از امام رضا)ع( نقل کرده است، حضرت می
ا»
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 .(79، ص1414، طوسی، 310، ص1413)مفید، شود.« خوار می
است،   خود  حکومت  تقویت  برای  سلطان  ناحیه  از  ظلم  اعمال  که  آنجا  از  یعنی 
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می حکومت  از  ملّت  رویگردانی  باعث  امر  این  و  نموده  برعکس  را  امر  و  خداوند  شود 
های قدرت )حمایت مردم( از دست حکومت  ترین پایهشود که یکی از اساسیباعث می

امر   همین  به  باشد.  نداشته  مقابله  توان  و  گردد  ضعیف  خارجی  دشمنان  برابر  در  و  برود 
لكایبقَامعااالماُ»نیز آن را استناد دادند:    اشاره دارد جملۀ معروفی که برخی به پیامبر)ص(

الظلما معا یبقَا لا وا میالکفرا باقی  کفر  با  »حکومت  ترجمه:  باقی .«؛  ظلم  با  ولی  ماند 
 .(262ص ،5تا، ج)حقّی برسوی، بی  ماند.«نمی

ترین شرای  بقاء حکومت عدالت حاکم است.  بنابراین روایت شریف، یکی از اساسی
اعتماد   و  شده  او  حکومت  اساس  تقویت  باعث  حاکم  توس   اجتماعی  عدالت  ایجاد 

 عمومی و حمایت مردم را در پی دارد. 
رسد این روایت نیز در مقام بیان یک امر وجدانی و سیرۀ عقلایی است که  به نظر می

نظر می به  مقبول  تمام مردم؛ چه کافران و چه مؤمنان  بودن  در میان  رسد و آن هم شرط 
)امام   معصوم  جانب  از  عقلایی  سیرۀ  این  تأیید  است.  حکومت  تصدّی  برای  عدالت 
باعث   خود  حکومت(  تصدی  برای  عدالت  )اشتراط  حکم  این  شرعی  جعل  و  رضا)ع(( 

 شود.  گسترش عدالت اجتماعی در سایۀ عدالت حاکم جامعه می

 گیری نتیجه 
شود. عدالت تشریعی در دو  از نقش عدالت در جعل شرائع به »عدالت تشریعی« تعبیر می
 حوزۀ عدالت در مجعول و عدالت در جعل قابل ترسیم است. 

در روایات حضرت رضا)ع( بحث نقش عدالت اجتماعی در جعل شرائع الهی را در  
از سه محور می احکام  تبعیت  بر  احادیثی است که دلالت  اول  توان جستجو کرد؛ محور 

کند. برخی از این روایات به وجود مصالح و مفاسد در متعلّق  مصالح و مفاسد واقعی می
تبیین می را  در مجعول  دارد و عدالت  اشاره  بر  احکام  به جعل حکم  برخی دیگر  کند و 

 کند. اساس عدالت )مثل عدم تکلیف بیش از توان مکلّف( و عدالت در جعل اشاره می
اهل کتاب وارد شده است. احکامی   احادیثی است که در مورد وصایای  محور دوم 

بیان می این روایات حضرت رضا)ع(  کننده در اجراء فرمایند )رعایت نیت وصیتکه در 
وصیّت(، احکامی است که در آن کاملا  عدالت رعایت شده است و عدالتی که در آن  
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های  وجود دارد از سنخ عدالت در مجعول است و برای جلوگیری از تضییع حقوق اقلّیّت
 مذهبی در جامعه اسلامی، ایشان این حکم را بیان فرمودند. 

کند.  محور سوم احادیثی است که دلالت بر لزوم وجود عدالت در حاکم جامعه می
سازی برای روشن است که وجود عدالت در حاکم موضوعیّت نداشته بلکه به جهت زمینه

 بس  عدالت اجتماعی است.  
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